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 ٢٩فسير سوره مبارکه احزاب ـ جلسه درس ت

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطعِ اللَّه ورسولَه  )٧٠(يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولاَ سديداً ﴿

حملَها إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَي السماوات والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَن يحملْنها وأَشفَقْن منها و )٧١(عظيماً  فَقَد فَاز فَوزاً

الْمشرِكين والْمشرِكَات ويتوب اللَّه علَي الْمؤمنِين ليعذِّب اللَّه الْمنافقين والْمنافقَات و )٧٢(الْإِنسانُ إِنه كَانَ ظَلُوماً جهولاً 

  ﴾)٧٣(والْمؤمنات وكَانَ اللَّه غَفُوراً رحيماً  

 هاي الهي در جامعهبيان بعضي از سنت

بدون دينِ  ايداند يكي اصلِ دين كه هيچ جامعهدر جريان سنت الهي چند چيز را قرآن كريم سنت پروردگار مي

فَلَن تجِد لسنت اللَّه ﴿هاي الهي است كه اصلِ دين جزء سنت ١﴾إِنَّ الدين عند اللّه الْإِسلاَم﴿الهي نخواهد بود چون 

ست كه اي ابراي هر عصر و مصري براي هر پيامبر و رسولي, منهاج و شرعه ٢﴾تبديلاً ولَن تجِد لسنت اللَّه تحوِيلاً

شود گرچه اصل اين هم جزء سنن الهي است زيرا در اثر تغير زمان و دگرگوني شرايط, منهاج و شريعت عوض مي

اين هم جزء سنن الهي است اگر شريعت و منهاج تغيير  ٣﴾لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجاً﴿دين محفوظ است كه 

چون خود تنوع شريعت و منهاج جزء سنت حق است پروردگار براي هـر  كند معنايش تغيير سنت الهي نيست مي
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هاي الهي است نه آن سـنت اولي  اي براي هر پيامبر و رسولي شريعت و منهاج قرار داده است اين جزء سنتدوره

  شود.عوض مي ﴾جاًلكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ومنها﴿كند نه اين سنت دومي كه كه اصل دين است تغيير مي

شود بـه بركـت حجـت آن    مطلب بعدي آن است كه تمام اين بركاتي كه البته براي هر عصر و مصري حاصل مي

بركـت وجـود مبـارك وليّ    بـه  شود روشن است كه هاي اسلامي ميزمان است و تمام بركاتي كه امروز نصيب امت

  عصر(ارواحنا فداه) است.

 ﴾كُم غلْظَةًولْيجِدوا فيتبيين معناي ﴿

يعني شمـا در عـين حـال كـه      ١﴾ولْيجِدوا فيكُم غلْظَةً﴿مطلب سوم هم اين است كه اينكه در آيات قبل گذشت 

﴿مهنياءُ بمحلَي الْكُفَّارِ﴿هستيد نسبت به يكديگر مهربانيد نسبت به ديگران  ٢﴾راءُ عداءُ ﴿باشيد معناي  ٣﴾أَشدأَش

اين امر غايب است يعني شما  ﴾ولْيجِدوا فيكُم غلْظَةً﴿ست كه ااين نيست كه حمله بكنيد معنايش اين  ﴾ارِعلَي الْكُفَّ

طرزي بايد قدرتمند, مقاوم و شجاع باشيد كه بيگانگان در شما نفوذ نكنند و احساس عظمت بكنند مثل اينكه هـيچ  

بر به قدري برجسته است كه ممكن نيست كسي بـا بيـل و   رود براي اينكه اين كوه ستكس به جنگ قلّه دماوند نمي

آن قدر  ﴾ولْيجِدوا فيكُم غلْظَةً﴿كه امر حاضر باشد فرمود: » اغلظوا عليهم«كلنگ بتواند آن را خراب كند نفرمود 

وا فـيكُم  ولْيجِـد ﴿مقاوم آن قدر نترس آن قدر شجاع آن قدر متحد باشيد كه بيگانه در شما طمع نكند اين معنـاي  

  است كه سؤال شد. ﴾غلْظَةً

 رساني داني بر عالي با صلواتناتواني فيض

اين است كه هيچ داني واسط بين عالي و اعلا نيست يعـني ايـن صـلواتي كـه مـا      مطلب چهارم هم كه سؤال شد 

اقـدس الهـي   فرستيم اين باعث بشود كه ما علّت وسطي بشويم حد وسط بشويم سبب بشويم بين اعلا كـه ذات  مي
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اند ما مجراي فيض باشيم فيضي به وسيله ما به اهل بيت(عليهم السلام) برسد ايـن ممكـن   است و عالي كه اهل بيت

نيست اين فرقي ندارد كه داني بين خدا و پيغمبر واسطه باشد اين باطل است بين خدا و امام واسـطه باشـد باطـل    

برتر است واسطه باشد اين هم باطـل اسـت حـالا اختصاصـي بـه       اي از اولياي الهي كه از اواست بين خدا و وليّ

هاشم(سلام االله عليهما) كه ما واسـط و  معصومين ندارد حالا ما درود بفرستيم به وجود مبارك زينب كبرا يا قمر بني

ت وسط و سبب باشيم به سبب ما فيضي از خدا به اينها برسد اين نيست بنابراين چون برهان عقلي, جامع اسعلت 

  شود. همه اين چهار قسم را من النبوة و الرسالة و الامامة و الولاية شامل مي

 گذاران سنن حسنهرسيدن فيض عبادت داني به عالي از باب پايه

فله أجرها و أجر من عمل بِها إلي يوم من سن سنة حسنة «ده باشد به استناد عاما اگر علت مپاسخ:  :...پرسش

كنند چون همـه اينـها   كنند اطاعتي ميعبادتي مي (صلّي االله عليه و آله و سلّم)يعني اگر امت پيغمبر ;است ١»القيامة

هاي باغ اوست باعث استعداد او در قوس صعود است اين بر اساس اينكه چون حضرت باغبان اسـت سـنتي   ميوه

چـه نمـاز و روزه   » محمـد و آل محمـد   اللهم صلّ علـي «كنند چه بگويند آورده ديگران به اين سنت دارند عمل مي

شـود  بخوانند اين نماز خواندن آا, روزه گرفتن اينها, حج و عمره آا و صلوات اينها بر پيامبر همه اينها تقديم مي

برند مشـابه ايـن را پيغمـبر هـم     ها ثواب ميكنندهبه پيشگاه اين ذوات قدسي يعني در عين حال كه خود اين عمل

را دارد گـذاري  هم خودش جزاي اين سنت» سنة حسنةمن سن «راي اينكه او اين سنت را آورده برد بثواب مي

كننـد خـود پـيروان فـيض     (يك) هم جزاي عمل به اين سنت را دارد (دو) هم پيروان او كه به اين سنت عمل مـي 

گـذاري  ين چهارمي كه نتيجه سـنت كنند (چهار) اثبت مياو برند (سه) هم ثواب پيرويِ پيروان را در نامه عمل مي

كند چه دعا بخواند چه معتكف بشود چه حج و عمره انجام بدهد چه صلوات بفرسـتد همـه اينـها    آاست فرق نمي

شود كه عندالتحليل بازگشت اينها به كـار خـود   كند يعني علت قابل ميزمينه دريافت فيض را براي انبيا بيشتر مي

                                                
  .١٠و  ٩, ص٥الكافي, ج.  ١
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دهـد ملـك او و   باغ ميباغباني وقتي در روز عيد سبدي از ميوه باغ به خود صاحبآاست همان مثال معروف كه 

ها شود بنابراين اين صلوات ما و اين عرض ارادتشود و مقرب ميدهد منتها خودش مؤدب ميمالِ او را به او مي

اعتكاف مـا, عمـل بـه سـنت     اثر نيست نماز و روزه و طوري كه نماز و روزه و اعتكاف ما هم بياثر نيست همانبي

اي بياورد هم ثواب جعـل سـنت را   آمده كه اگر كسي سنت حسنه» من سن سنة حسنة«اوست (يك) در روايات 

برند عمده اين چهـارمي  كند مثاب است و هم ديگران ثواب ميدارد هم چون خودش به آن سنت حسنه عمل مي

  گردد.اعدادي برمي نويسند اين چهارمي به عللذار ميگاست معادل ثواب ديگران را در نامه عمل سنت

 دايره شمول تغييرناپذيري سنت الهي

﴾ اصل كلي است اين يكي دربـاره  فَلَن تجِد لسنت اللَّه تبديلاً﴿اين خصوص اين بله, اما آن  پاسخ: :...پرسش

اصل كلي است اصل كلي سـنت الهـي چـه در    است يك  »فاطر«كه در سورهٴ مباركهٴ  ﴾فَلَن تجِد﴿عذاب است آن 

آن را چه در كيفر دادن براي هـر امـت طـاغي     »لكلّ رسولٍ«چه در جعل منهاج و شريعت  »لكلّ نبي«جعل دين 

﴿جِدت كيفري عشود اما اينجا به قرينه مقام كه مربوط به تشامل مي ﴾فَلَن تذيب تبهكاران است مربوط به همان سن

  است. 

 قوا سنت رسول خدا(صلّي االله عليه و آله و سلّم) و علي(عليه السلام) در ابتداي هر سخنرانيتوصيه به ت

يـا  ﴿گفتند: مي» بسم االله«نشستند بعد از ميروي منبر همين كه  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)وجود مبارك پيغمبر

   .اين سفارش به تقوا سفارش دائمي اين ذوات مقدس بود ١﴾سديداًأَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولاَ 

 آور نبودن تكرار توصيه به تقواسر ملال

سرش اين است كه آن وسوسه امر دائمي است اين تعليم نيست كه آدم يك مطلب علمي را كه يك بار گفته بـار  

دستشـان  در براي اينكه اينها كـه بـادبزن    اش شيرين استكننده است موعظه هر لحظهدوم اگر تكرار بشود خسته
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آيـد  آيد هر لحظه حرارت ميآيد هر لحظه مگس ميزنند براي اينكه هر لحظه پشه مياست براي چه مرتب باد مي

گـيرد  اي را مـي هر لحظه ٴاين ناچار است باد بزند اين استعاذه اين دستور تقوا بادبزني است كه جلوي اين وسوسه

در خواب و بيداري هست در نماز و غير نماز هست اگر آن كند آدم را رها مي ١﴾في صدورِ الناسِيوسوِس ﴿مگر 

در همه حالات هست پس سفارش به تقوا هم بايد مكرر باشد لذا ايـن دو روايـت    ﴾يوسوِس في صدورِ الناسِ﴿

ر وقت وجود مبارك پيـامبر هـر وقـت وجـود     نوراني از اين دو ذات مقدس(سلام االله عليهما) نقل شده است كه ه

يا أَيها الَّـذين آمنـوا   ﴿فرمودند: شدند بعد از توحيد ميمبارك حضرت امير(سلام االله عليهما) روي منبر مستقر مي

تند متفـرق  خواسمثل اينكه حضرت امير هر شب بعد از نماز عشاء وقتي جمعيت مي﴾ اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولاَ سديداً

آقايان بارهايتان را ببنديد اين سفارشِ هر شب وجود مبارك حضرت امير  ٢»تجهزوا رحمكم االله«فرمود: بشوند مي

  كند. جهازتان را ببنديد چون مرگ كه خبر نمي »تجهزوا رحمكم االله«بود بعد از نماز عشاء كه 

 قول سديد راهكار حل مشكلات و ثمرات آن

كند قول سديد مشكل را حل كل را حل نميشقول شديد م ﴾لَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولاَ سديداًيا أَيها ا﴿

كنـد  او تـرميم مـي   دهد بالأخره اگر نقصي در عمل شماسـت كند اگر آن كار را كرديد چند خير خدا به شما ميمي

كند كه هم مي عين خدا و پيامبر مقرر كرده است بعد استدلاليبراي مطيبخشد و پاداش فراواني هم گناهي كرديد مي

   .فرمايد ما اين كار را كرديم يعني راه تكامل شما اين استمي

 ها از حمل امانت الهياباي آسمان و زمين و كوه

ها به زمين ها به آسمانه اين را به كوهما امانتي داشتيم ك ﴾إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَي السماوات والْأَرضِ والْجِبالِ﴿

اند ها رواسي زمينكوهشد لكن چون ها را هم شامل ميفرمود, كوهبا اينكه اگر سماوات و ارض را ميعرضه كرديم 

                                                
  .٥ناس, آيهٴ سورهٴ .  ١
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اسم اينها را بالصراحه فرمود, فرمود امانت توانفرسـايي  اند و قدرت باربري اينها زياد است موجود سنگين و وزين

   .اينها نتوانستند حمل بكنند هر كدام از اينها داديم داشتيم به

 استكباري نبودن اباي آسمان و زمين از حمل امانت الهي

اشفاقي, اباي اسـتكباري  دو قسم است يك اباي استكباري است يك اباي اين ابا قبلاً هم گذشت كه ابا در قرآن 

اين اباي استكباري و  ١﴾أَبي واستكْبر﴿ستور داد شيطان وقتي ذات اقدس الهي دبراي شيطان و شيطانيان است كه 

امتنـاع كردنـد ولي   توانيم درست است اشفاقي است يعني ما نميتمردي است اما اباي سماوات و جبال و ارض اباي 

نشـده بـر   بر اساس اين ابـاي اشـفاقي ذمـي وارد    اينها لذا  امتناعشان بر اساس عجزشان بود نه بر اساس استكبارِ

  استكباري. خلاف آن اباي 

 ...﴾إِنا عرضنا الْأَمانةَبررسي معناي امانت در آيه ﴿

امانت چيست ارض چيست ابا چيست,  ﴾إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَي السماوات والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَن يحملْنها﴿

گيرد بايد بداند مالك آن نيسـت (دو)  نبهاست (يك) كسي كه امين است تحويل ميامانت بالأخره چيزي است كه گرا

حفظش بكند (سه) عنداللزوم به صاحبش برگرداند (چهار) جان ما, همه شئون مـا امانـت اسـت بـه مـا دادنـد و       

روزي هم مـا   طور نيست كه اينها براي خود ما باشد همه اينها را آن مالك السماوات و الأرض داد وگيرند اينمي

ها را بايد برگردانيم منتها بايد سالم و طاهر برگردانيم آلوده نكنيم اين جـان, امانـت ماسـت آن فطـرت,     اين امانت

, پس امانت يك امر گرانبهايي است كـه  بگيرندسالم تحويل ما هم بايد امانت ماست همه اينها را سالماً به ما دادند از 

, مأمور نگهداري و حفظ آن است مالك آا نيست حق اتلاف ندارد حق دگرگـوني  سپارند كه اين امينبه اميني مي

ندارد اين را بايد سالم نگه بدارد تا در روز تأديه ادا كند اين معناي امانت است حملش هم به همين معناست كه بـه  

                                                
  .٣٤سورهٴ بقره, آيهٴ .  ١



 

  ١٤از  ٧شماره صفحه:   /٢٩جلسة احزاب تفسير سورة 

إِنا عرضنا ﴿ند اين عرضه كردن, ها نتوانستند اين بار را ببرداري بتواند عمل كند. آسمان و زمين و كوهوظيفه امانت

   .يعني سنجيديم نسبت به اينها سنجيديم اينها اين بار را نتوانستند تحمل كنند انسان تحمل كرد ﴾الْأَمانةَ

 ﴾ليعذِّب اللَّه الْمنافقيندر ﴿» لام«تفسير ادبي 

بلكه پايان كار اين شد نظير اينكه » يعذّب«ه غايت, هدف اين نبود ك »لام«عاقبت است نه  »لام«هم  »لام«اين 

اي بگذارند و جعبه را در آب بگذارند و در جعبهاين كودك را يعني موسي(سلام االله عليه) را دستور داديم فرمود ما 

فَالْتقَطَه آلُ فرعونَ ليكُونَ لَهم ﴿آن وقت  ١﴾فَلْيلْقه الْيم بِالساحلِ يأْخذْه عدو لِّي وعدو لَه﴿به آب هم دستور داديم 

فرعون اين جعبه را و اين كودك داخـل  غايت يعني آل »لام«عاقبت است نه  »لام« ,»لام«كه اين  ٢﴾عدواً وحزناً

ن جعبه را نگرفتند براي اينكه دشمنشان بشود بلكه پايان كار اين شد كه وجود مبارك موساي كليم دشمن اينها شد اي

  غايت. »لام«عاقبت است نه  »لام«هم  ﴾ليعذِّب﴿ »لام«عاقبت است اين  »لام«, »لام«

مقدم شده بـراي اينكـه نفـاق    شرك نفاق بر براي اينكه اكثري گرفتار همين هستند به همين دليل :...پاسخ: پرسش

  است.تر از شرك پست

 ﴾الْمنافقين والْمنافقَات والْمشرِكين ليعذِّب اللَّهعلت تقديم منافين بر مشركين در آيه ﴿

در عـين  كنـد  ترند آا را اول ذكر مـي ند آا كه خطرناكابله عذاب دارند اما اكثري اين چنين :...پاسخ: پرسش

 ذلك نفاق چون بدتر از شرك است اين بدتر را اول ذكـر حال كه منافق و مشرك تبهكارند و پايان كار اين است مع

», لام«اين  ٣﴾ما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدونآمده فرمود: ﴿ »ذاريات«غايت آن است كه در سورهٴ  »لام«كرده 

هدف خلقت آسمان و زمين را  »طلاق«غايت است يعني هدف خلقت, عبادت است يا در پايان سورهٴ مباركهٴ » لام«

ءٍ أَنَّ اللَّه علَي كُلِّ شيلتعلَموا  يتنزلُ الْأَمر بينهن لَق سبع سماوات ومن الْأَرضِ مثْلَهناللَّه الَّذي خ﴿معرفت قرار داد 

                                                
  .٣٩سورهٴ طه, آيهٴ .  ١
  .٨صص, آيهٴ سورهٴ ق.  ٢
  .٥٦سورهٴ ذاريات, آيهٴ .  ٣



 

  ١٤از  ٨شماره صفحه:   /٢٩جلسة احزاب تفسير سورة 

 ـ  ١﴾ءٍ علْماًقَدير وأَنَّ اللَّه قَد أَحاطَ بِكُلِّ شي اه فرمود اين نظام را ما آفريديم منظّم خلق كرديم تا شما عـارف و آگ

غايت عملي اسـت يعـني    »ذاريات«سورهٴ  »لام«غايت علمي است  »لام« ,»طلاق«پايان سورهٴ  »لام«بشويد آن 

هدف آفرينش آسمان و زمين, عالم شدن انسان است و هدف آفرينش انسان, عابد شدن است ايـن لام لام غايـت   

اينـها حامـل    ٢﴾ثَر الناسِ ولَو حرصت بِمؤمنِينوما أَكْ﴿است اما اينجا لام لام عاقبت است چون بسياري از اينها 

گـاه آن  بعـد شـرك را آن   آن بدتر را اول ذكر فرمود ،شرك بد است و نفاق, بدتر از شرك امانت نيستند در بين اينها

 ـ  اند و دارند اين امانت را حمل مياميناند و شناساند و امانتاقلّي كه مؤمن ود و غفـران و  كنند در پايـان ذكـر فرم

ليعذِّب اللَّه الْمنافقين والْمنافقَات والْمشرِكين والْمشرِكَات ويتوب اللَّه ﴿رحمت را هم به اينها اضافه كرد كه فرمود: 

   .اول است ٴاين توبه ﴾علَي الْمؤمنِين والْمؤمنات وكَانَ اللَّه غَفُوراً رحيماً 

 گانه توبهان مراحل سهبي

ملاحظه فرموديد كه توبه سه مرحله دارد مرحله اُوليٰ توبهٴ الهي است بر  ٣﴾يتوب اللّه علَيهِم﴿قبلاً هم در بحث 

من االله  ٴكه او را بيدار كرده اين توبه» ههه و هيئه و نبظقاالله علي عبده بأن أو أفاض«يعني  »اب االله علي عبدهت«بنده 

سـوم   ٴتوبه گرددو برمي »أستغفر االله و أتوب اليه«گويد ميدوم توبه من العبد الي االله است كه  ٴعلي العبد است توبه

 اگر هم ٥﴾يقْبلُ التوبةَ عن عباده﴿ ٤,﴾إِنَّ اللَّه تواب رحيم﴿كند علي العبد است كه توبه را قبول می من االله ٴباز توبه

﴾ براي تجـاوز اسـت   عناين كلمه ﴿» من عبادهيقبل التوبة «ترميم كرده نفرمود  ﴾عن﴿كمبودي باشد با اين كلمه 

توبه او كمبود دارد بعضي از مشكلات را هنوز حل نكرده در اين بخش هم ذات اقـدس الهـي   اگر كسي توبه كرده 

                                                
  .١٢سورهٴ طلاق, آيهٴ .  ١
  .١٠٣سورهٴ يوسف, آيهٴ .  ٢
  .١٧سورهٴ نساء, آيهٴ .  ٣
  .١٢سورهٴ حجرات, آيهٴ .  ٤
  .٢٥; سورهٴ شوري, آيهٴ ١٠٤سورهٴ توبه, آيهٴ .  ٥
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فوف بـه دو توبـه   پس توبه انسان مح» من عباده«نه  ﴾عن عباده يقْبلُ التوبةَ﴿كند كه نظر ميكند و صرفتجاوز نمي

  فوف به دو فيض الهي است.خداست همه كارهاي خير انسان مح

 برجستگي علامه طباطبايي نسبت به ديگر مفسران در تفسير قرآن به قرآن

 قرآن به قرآن قبلاً هم به عرضتان رسيد ما هي؟ جريان تفسير﴾ الأمانة إِنا عرضنا الْأَمانةَاينكه در ﴿مطلب ديگر 

وقتي ما هيچ كتاب تفسيري علمي اين كتاب تفسيري دست پنجم و ششم كه اينها تفسير نيست تفسيرهاي علمي را 

الاسلام است بعد فـيض اسـت   مرحوم طوسي هست بعد امينتبيان بينيد بعد از طبري, شما از بالا حساب بكنيد مي

اند ما هيچ كتاب تفسيري چه شيعه نويسي در رديف چهارم و سومگونه يا برداشتترجمهآن د اند بعاينها رديف اول

 المفسرين اسـت صـد سـال   اين طبري كه امام» القرآن يفسر بعضه بعضا« چه سني نديديم مگر اينكه همه اينها گفتند

همه اينها گفتند تفسير قرآن المنار به  تا برسيم» يفسر بعضه بعضا«اين گفته قرآن  ،قبل از شيخ طوسي است يا بيشتر

كـه تـرين روش آن   هاي فراواني براي تفسير قرآن هست تصريح كرده كه روشزركشي هم » يفسر بعضه بعضا«

بينيد وقتي مرحوم شيخ طوسي بر اساس مياين است شما  الميزان اما ويژگي» يفسر بعضه بعضا«قرآن  اين است كه

جاهلي و امثـال جـاهلي    همان اشعارخواهد امانت را معنا كند به به آيات و مانند آن ميهمين تفسير آيات تفسير، 

يفسـر  «اين است كه قـرآن   الميزان اما آن برجستگي ١گويد اين خطاب به آا خطاب تمثيلي استميكند تمسك مي

جا بـه  د چند لغت دارد اين لغت در كرا بياوريم جلو اين آيه را ببينيم كه چند كلمه دار المعجمنه اينكه » بعضه بعضا

   .را حل كنيم» يفسر بعضه بعضا«قرآن  بخواهيم المعجمكار رفته با 

 حقيقي بودن خطاب الهي به آسمان و زمين و كوه

نداريم اگر  المعجم, كار به است ما سؤالمان اين است كه اين خطاب, خطاب تمثيلي است يا خطاب, خطاب حقيقي

بينيم قرآن براي آسمان و زمين پنج طايفه آيه نازل كرده كه همه اينها نشانه شعور و ه كنيم ميبه معارف قرآن مراجع

                                                
  .٣٧٠ـ  ٣٦٨, ص٨ر.ك: التبيان في تفسير القرآن, ج.  ١
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معرفت و ادراك است ما چطور اين آيات را توجيه بكنيم آيات تسبيح هست چه فعل ماضـي چـه فعـل مضـارع     

﴿لَّهل حب١,﴾س ﴿ حبسيلَّهتسبيح را با تحميد  ،كنند بخشي از آياتيسماوات و ارض خدا را تسبيح ماين هست  ٢,﴾ل

معلوم  ٣﴾ولكن لَّا تفْقَهونَ تسبِيحهم﴿اما  ﴾ءٍ إِلَّا يسبح بِحمدهإِن من شي﴿اين است  »اسراء«همراه كرده كه سورهٴ 

سلَم من في السماوات أَ﴿كنند منتها شما مشكل داريد طايفه سوم طايفه اسلام است كه شود آا فقيهانه كار ميمي

 ٥﴾يسجد لَه من في السماوات ومن في الْأَرضِ﴿يعني انقاد است طايفه چهارم, طايفه سجده است كه  ٤﴾والْأَرضِ

ظاهرش اين است  ٦﴾طَائعينفَقَالَ لَها وللْأَرضِ ائْتيا طَوعاً أَو كَرهاً قَالَتا أَتينا ﴿طايفه پنجم طايفه اطاعت است كه 

فهمند شواهد فراواني هم در روايات هست كه زمـين و زمـان   نها حرف خدا را مييكه اينها سؤال و جواب دارند ا

ها آمدنـد  كند اگر او نفهمد كدام يك از همسايهد مسجد شكايت ميدهخب اگر مسجد شهادت ميدهند شهادت مي

دهد او اگر دهد زميني كه انسان در آن گناه كرده در قيامت شهادت ميهادت نميكه ش ها نيامدندكدام يك از همسايه

خداي سـبحان   ،در قيامتتواند شهادت بدهد قيامت هم ظرف اداي شهادت است نه ظرف تحمل, اگر نفهمد كه نمي

د, اينكه مسجد فهميگويد خدايا تو به آن گفتي بگو وگرنه او نميبه زمين اطلاع بدهد آن وقت خود اين شخص مي

فهمند خـب  كند, اينها تمثيل نيست واقعاً چيز ميدهد شكايت ميكند, زمين شهادت ميدهد شكايت ميشهادت مي

فَقَالَ لَها وللْأَرضِ ائْتيا طَوعـاً أَو كَرهـاً   طور نيست كه ﴿فهمند پس واقعاً قابل گفتگو هستند ايناگر واقعاً چيز مي

كنند بينيد از شيخ طوسي تا آقا سيدعبدالحسين اينها بر تمثيل حمل مي﴾ حمل بر تمثيل بشود شما ميطَائعين قَالَتا أَتينا

خودت بيا بالا آيه را پايين نياور اينها واقعـاً   »خويش را تأويل كن ني ذكر را«ويژگي علامه اين است كه نه خير, 

دارند واقعاً سجده دارند واقعاً خضوع دارنـد واقعـاً قابـل گفتگـو      كنند واقعاً اطاعتفهمند واقعاً ادراك ميچيز مي

                                                
  .١; سورهٴ صف, آيهٴ ١; سورهٴ حشر, آيهٴ ١هٴ سورهٴ حديد, آي.  ١
  .١; سورهٴ تغابن, آيهٴ ١سورهٴ جمعه, آيهٴ .  ٢
  .٤٤سورهٴ اسراء, آيهٴ .  ٣
  .٨٣عمران, آيهٴ سورهٴ آل.  ٤
  .١٨سورهٴ حج, آيهٴ .  ٥
  .١١فصلت, آيهٴ سورهٴ .  ٦
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شود تفسير قرآن به قرآن اين با المعجم و امثال ذلك حل نخواهد شد فرمود ما اين را به اينها عرضـه  هستند اين مي

  كرديم اينها گفتند ببخشيد مقدور ما نيست.

 »القرآن يفسر بعضه بعضا«دليل قرآني 

فرمود  ١﴾اللَّه نزلَ أَحسن الْحديث كتاباً متشابِهاً مثَانِيحديث لازم نيست خود قرآن فرمود: ﴿ پاسخ: :...پرسش

افراشـته نيسـت ايـن     دست و هماهنگ است مثناسـت مثـل يـك سـتون    متشابه است يك ،صدر و ساقه اين كتاب

هاي افراشته اينـها مثنـا نيسـت    ويند مثنا, اين ستونگآا را مياند منعطفهاي هلالي كه هر كدام به ديگري ستون

انثناء, انعطاف ندارد فرمود اول تا آخر قرآن, آخر تا اول قرآن همه به يكديگر گرايش دارنـد چـنين كتـابي اسـت     

﴿ثَانِيابِهاً مشتاباً متك يثدالْح نسلَ أَحزن دارند ما شـش هـزار   ﴾ همه شبيه هم است همه به يكديگر گرايش اللَّه

است آن وقت شواهد فراواني هـم در  تأمين ستون نكاشتيم, شش هزار طاق زديم حالا آن روايات هم در كنار اين 

كلمات نوراني حضرت امير هست مرحوم صدوق نقل كرده ديگران هم نقل كرده كه چطور خداي سـبحان گـاهي   

موكّل روحتان را گاهي دارد فرشته  ٢﴾ه يتوفَّي الْأَنفُساللَّگيرد ﴿فرمايد هنگام قبض روح, خدا روحتان را ميمي

توفّي االله حسابي حضرت فرمود  ٤﴾توفَّته رسلُناگاهي هم دارد ﴿ ٣﴾يتوفَّاكُم ملَك الْموت الَّذي وكِّلَ بِكُمگيرد ﴿مي

زيرمجموعه عزرائيل(سـلام االله عليـه) حسـابي    هاي حسابي دارد توفّي فرستاده (سلام االله عليه)دارد توفّي عزرائيل

   .كردند اين روش اهل بيت بودكردند آيات را به آيات حل ميتفسير ميكه عملاً اهل بيت  ٥دارد

                                                
  .٢٣زمر, آيهٴ سورهٴ .  ١
  .٤٢سورهٴ زمر, آيهٴ .  ٢
  .١١يهٴ , آسجدهسورهٴ .  ٣
  .٦١, آيهٴ انعامسورهٴ .  ٤
  .٢٦٩و  ٢٦٨, ٢٥٩ر.ك: التوحيد (شيخ صدوق), ص.  ٥
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 لزوم شناسايي اصول محكّم قرآني و سنجش ظاهر بعضي از آيات با آن

ول كلي اگر جايي ظاهري ديديم قابل بنابراين ما يك اصول كلي از قرآن بايد در دست داشته باشيم برابر آن اص

تأويل بود تأويل كنيم نشد, علمش را به اهلش برگردانيم مبادا به ظاهر فريب بخوريم اگر مثلاً ظاهر آيه اين بود كه 

پذير نبود علمش را بايـد  بر خلاف عصمت كاري كرد يا حتماً بايد توجيه بكنيم يا اگر توجيه يپيامبرمعاذ االله ـ   ـ

اند اينها خطوط كلي ماسـت  اينها آلودهمعاذ االله ـ  ـاگذار كنيم هرگز فريب ظاهر را نخوريم بگوييم پس  به اهلش و

به اصطلاح خطّ قرمز ماست در تفسير, عصمت اهل بيت عصمت پيغمبر عصمت ساير انبياي الهـي بنـابراين ايـن    

الَ لَها وللْأَرضِ ائْتيـا طَوعـاً أَو   فَقَ﴿ارض, ارض حقيقي است گفتن, گفتن حقيقي است سؤال, سؤال حقيقي است 

ينعا طَائنيا أَتهاً قَالَتيكسـان  در پيشگاه انسـان كامـل   بينند و مرده و زنده زنند واقعاً مياينها واقعاً حرف مي ﴾كَر

  , بنابراين ارض, ارض حقيقي است. است

 تبيين چيستي امانت الهي

توانـد باشـد   گانه آن آيات باشد اصلِ توحيد نميمطالب پنج نواند يكي از آتحالا امانت چيست؟ اين امانت نمي

كننـد موحدانـه   اينها موحدانه خدا را تسبيح مينيست براي اينكه حيد وتواند باشد اصلِ تاصلِ اطاعت تكويني نمي

اصرار دارند كه  عليه)(رضوان االله منظور نيست سيدناالاستادخدا را تحميد دارند پس اين نيست, اطاعت تكويني هم 

قبلاً هم اين روايت را اينجا البلاغه جحالا ولايتي كه ايشان اصرار دارند بايد معنا بشود البته در  ١اين ولايت است

كنـد  خوانديم باز هم شما مراجعه بفرماييد وجود مبارك حضرت امير در كنار مسئله نماز و زكات, امانت را ذكر مي

ه قدري مهم است كه ذات اقدس الهي اين را بر آسمان و زمين عرضـه كـرده اينـها نتوانسـتند     فرمايد امانت بكه مي

بينيد به استثناي اوحدي از مردم همه ما مشكل امانت داريم اين امانت همين مسائل مالي است شما مي ٢تحمل بكنند

سرِ جايش محفوظ است ولايت روي, ميتوانند حمل بكنند فرمود آسمان چرا ها بدهي نميفرمود اين امانت را به كوه
                                                

  .٣٥٠, ص١٦الميزان, ج.  ١
  .١٩٩البلاغه, خطبه ج.  ٢
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ترين كشور ما همين مسـائل مـال   ما مهمدهند اين كمرشكن است دهند به مسئولين ميها كه به افراد ميهمين امانت

هاي عادي يك اندازه مثل حضـرت امـير   حالا ماها با طلبهطور نيست كه نكند ايكسي به امانت عمل نمياست كه 

يتوب اللَّـه علَـي   ﴿توانست بكشد ما به همان نمي بار امانت را آسمانجمع بكنيد اين نيست, سهم ببريم حواستان را 

اتنمؤالْمو نِينمؤوضعش اين است اگر كسي واقعاً امين باشد ما هـيچ مشـكلي در مملكـت     ،اميدواريم امانت ﴾الْم

هم همـين   (رضوان االله عليه)سيدناالاستادانيم حمل بكنيم تونداريم تنها مشكل ما آن است كه اين بار امانت را ما نمي

   .نقل كردندروايت را در بحث روايي 

 تأكيد علامه طباطبايي(رضوان االله عليه) بر امانت الهي بودن ولايت علي(عليه السلام)

) رسـيده  كنند روايتي است از وجود مبارك امام صادق(سـلام االله عليـه  ولي آنچه ايشان روي آن خيلي تكيه مي

ولايـت  حضرت امير يعني اهل بيت, تنها  ١است كه منظور از اين امانت, ولايت حضرت علي(سلام االله عليه) است

شخص امام اول كه نيست اين روايتي كه از وجود مبارك امام صادق(سلام االله عليه) رسيده است كه منظور از ايـن  

اصـرار  كننـد  اول تا آخر آيه را با همين وضع دارند معنا مـي ولايت, ولايت اميرالمؤمنين يعني اهل بيت است ايشان 

كه رئيس المسلمين است حسابش جداست  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)ايشان اين است كه در اسلام شخص پيغمبر

   .بشود استثنا (صلّي االله عليه و آله و سلّم)در بين امت نه در بين جامعه اسلامي, در بين امت كه وجود مبارك پيغمبر

 االله شدن اميرالمؤمنين(عليه السلام)چگونگي وليّ

چطور بشود وليّ خدا آن مسـئله   ٢اول كسي كه ولايت را طرح كرده حضرت امير است كه انسان بشود وليّ خدا

 (صلّي االله عليه و آله و سلّم)اطاعت و شتي شدن و پرهيز از جهنم را كه ذات اقدس الهي به وسيله حضرت رسول

ا ابلاغ كرده اما انسان راه ولايت را طي كند ممكن است زاهد باشد ممكن است عابد باشد از جهنم نجات پيـدا  به م

                                                
  .٣٥٤, ص١٦الميزان, ج.  ١
  .٣٥٤, ص١٦الميزان, ج.  ٢
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, كسي كه به خـدا بخواهـد نزديـك    قربي يعني كند شت برود غرف مبنيه به انتظار او باشد اين وليّ االله نيست ولْ

اي از كارهاي اوست شود عبادت و زهد گوشههد نميبشود اين كسي كه بخواهد به خدا نزديك بشود با عبادت و ز

كنـد  عبادت مي» شوقاً الي الجنة«او عبادت بردگي دارد او كه » خوفاً من النار«ورزد كند زهد مياو كه عبادت مي

 انـد همـه ايـن اوصـاف    اند و محبـوب اند اهل سعادتمتقياند و اند صالحهاي خوبيتاجرانه دارد اينها انسان عبادت

االله آن است كه عبادت بكند لا خوفاً مـن النـار و لا شـوقاً الي     درباره آا هست اما هيچ كدام وليّ االله نيستند وليّ

نزديك بشود البته كسي كه به خدا نزديك شد همه كمـالات مـادون را هـم دارد    الجنة غرضش اين باشد كه به خدا 

رسيده خود حضرت امير فرمود من  ١﴾جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار﴿يقيناً به يعني يقيناً از جهنم نجات پيدا كرده 

عبـادت  » شكراً«عبادت بكنم من » شوقاً الي الجنة«يا » خوفاً من النار«اين كاره هستم فرمود من كسي نيستم كه 

اي را ن حرف ايستاد و عدهرا زد به پاي اي كسي كه در امت اسلامي اين حرفاول  ٢كنمعبادت مي» حباً«كنم مي

هاي ديگر اين است كه اول كسـي  چه در تفسير چه در نوشتههم به همراه خود برد حضرت امير بود اصرار ايشان 

ها بودند براي پرهيـز  سازي را ترويج كرد وجود مبارك حضرت امير بود وگرنه خيليكه راه ولايت را باز كرد وليّ

محفوظ, مقاماتشان هـم مخصـوص    ورزيدند آا اجرشانكردند زهد ميدت مياز جهنم براي رسيدن به شت عبا

ها كه عبادت بكند اي نداشته باشد در عبادتو هيچ انگيزهخودشان است اما اگر كسي بخواهد متقرِّب الي االله بشود 

دهد جهنم نجات ميبراي اينكه جهنم نبرندش يا براي اينكه چيزي به او بدهند گرچه ذات اقدس الهي انسان را از 

  ٣».گدايان به شرط مزد مكن تو بندگي چو«بدون اجر نيست اما  رساند هيچ كسيو به شت مي

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .١٥عمران, آيهٴ سورهٴ آل.  ١
  .٢٣٧البلاغه, حكمت ر.ك: ج.  ٢
  .١٧٧غزل ديوان حافظ, .  ٣


